
  بخشی از سخنان ايوب نبوی در کنگره دوم:
  

ایوب در رابطه با مساله ارضی و نقش و جایگاه "جنبش دهقانان و زحمتکشان روستا" این ارزیابی عينی، واقعی 
  و به نظرم عميق و صميمانه را ارائه داد:

  
" من به این خاطر قبل از بقيه رفقا حرف ميزنم، که با توجه به نظراتی که خود من داشته ام و در اکثر رفقا هم 
دیده ام، دوست داشتم که حرف بزنم. یعنی اینکه بعضی رفقا یا رویشان نميشود و یا بخاطر اینکه ممکن است 

که این سد را بشکنم. نشستن و مستمع حرفهایشان پخته نباشد. نمی آیند حرف بزنند، من داوطلب شدم 
پاسيف بودن را جالب نميدانم. بعضی از رفقا به من ميگفتند تو برو حرفهایت را بزن، به نظر ميرسد که با من 
همنظر است اما خودش نميخواهد شخصا حرف بزند. به عقيده من این روش درستی نيست. من این را برای آن 

انس های ما ميآیند ميگویم که جرات پيدا کنند، حرف مستقل خودشان را بزنند.  رفقای جوان که به کنگره و کنفر
من نميخواهم فقط مستمع حرفهای عبداله و سهراب( سعيد یزدیان) باشم و بگویم آنها حرف من را هم زدند. 

  بهرحال ميخواهم این ترس و محافظه کاری را بشکنم تا بقيه رفقا هم به حرف بيایند. 
  

من دارم این نيست که بگویم من در نتيجه مطالعات سيستماتيک به آنها رسيده ام، نتيجه و جمع نظراتی که 
بندی واقعيتهائی است که سالهای سال با آنها زندگی کرده ایم. این استنتاجات متاسفانه در نتيجه مطالعات 

، و البته با مشقت و درد و مارکسيستی بدست نيامده اند، بلکه نتيجه این است که در عمل و طی تجربه سالها
رنج، برخی تئوریها به نتایج پوچی رسيده است. در این رابطه است که واقعا باید بگویم انحرافات فکری زیادی 
براستی تارو پود ما را تنيده است. من که خود را مارکسيست ناميده ام اما براستی نه آثاری مارکسيستی 

م مرز طبقاتی روشنی داشته ام. سالهای سال در ميان دهقانان کار کرده خوانده ام، و نه در فعاليتهای عملی ا
ام و نتوانستم به این سوال جواب بدهم که آیا دهقان "طبقه واحد"ی است؟ کدام قشر آن انقلابی و کدام قشر 

تی آن دیگر غير انقلابی است؟ به نظر من افتخاری برای هيچکدام از این رفقا که اینجا نشسته اند نيست که ح
رفقائی که عضو رهبری تشکيلات بوده اند، نتوانسته اند در این رابطه کمکی بکنند. یعنی این "رهبران" هم مثل 
ما دنباله رو اتفاقات و حوادث بوده اند. همه ما به این ترتيب در سطح واحدی قرار داشتيم. ما همه، دنباله رو  

  مسائل و جریانات خودبخودی بوده ایم. 
  

تاریخ ایران نگاه ميکنيم، ميبينيم که حزب توده دچار خيانت و پاسيفيسم ميشود و در مقابل آن جریان وقتی به 
چریکی و ماجراجوئی بلند ميشود. در تقابل با این مشی "جدا از توده" فدائی است که رفقای قدیمی کومه له، 

. این بود که هرچند ما مرزبندیهائی در به فکری که "سازمان انقلابی حزب توده" در ایران می آورد، ملحق ميشود
برابر افکار چریکی داشتيم، ولی واقعيت این است که ما از آن طرف افتادیم. و وقتی به کار توده ای روی آوردیم، 
حقيقتا آگاهی بر آن فعاليتها حاکم نبود و خيلی هم به کار توده ای مان افتخار ميکردیم. به خود غره بودیم که بله 

و  ۵١ز توده ها جدا هستند اما خود ما درک درستی از مسائل نداشتيم.  من یادم هست که از سالهای چریکها ا
ما هيچوقت در مورد مناسبات سرمایه داری بحث نکردیم، و همانطور که اسماعيل( ایرج) گفت که ما طبقه  ۵٢

م، به این خاطر بود که وزن و جایگاه کارگر را انکار ميکردیم، من ميگویم ما سرمایه داری را نفی و انکار ميکردی
پرولتاریا را درک نميکردیم. در واقع اعتقادی به پرولتاریا نداشتيم. چون ما کليشه وار آثار مائو و انقلاب چين را الگو 
قرار داده بودیم، بيشتر مطالعاتی هم اگر داشتيم در مورد کشورهائی مثل چين و ویتنام و ظفار و فلسطين و از 

ل بود. من یادم هست که در جمع های مطالعاتی ما، آثار لنين و مارکس جایگاه چندانی نداشتند. شاید این قبي
رفقائی که مدتهاست با کومه له کار ميکنند، آثار مائو را فراوان و بارها خوانده باشند. ولی از آثار مارکس و انگلس 

طالعه چنان آثاری خيلی محدود بوده است. این بود و لنين خبر چندانی نبوده است. کلا نميخواهم نفی کنم اما م
که فعاليتمان شده بود که به ميان "خلق" برویم، و خلق هم براستی برای ما دهقانان بودند. به این خاطر از هر 
تخصص و قابليت علمی و تکنيکی خود را کنار ميکشيدیم. رانندگی یاد نگيرم نکند بگویند دارد از خلق جدا ميشود 

اهد ماشين بخرد! لباس خوب و مناسب نپوشيم و از این قبيل. آن درویش مسلکی بيشتر در ميان و ميخو
دهقانان یافت ميشد. در حالی که کارگران لباس زیبا ميپوشيدند، آرایش مویشان مرتب و مدرن بود. براستی هم 

هقانان مسائل بغرنج مطرح که ما در ميان دهقانان آرامش داشتيم و دلمان بی دغدغه بود!  و چون در ميان د
نبود، نيازی به فکر کردن زیادی نبود!  این برای ما به عنوان روشنفکران خرده بورژوا راحت هم بود. به دهات هم 
که ميرفتيم همان موقعيت را حفظ کرده بودیم، آدمی بودیم که از "بالا" آمده بودیم و احترام مردم را جلب 

ما با مردم انقلابی هم نبود. آن روابط عادی و دوستانه و عاطفی بود و  ميکردیم. به این معنی حتی رابطه
هيچوقت تا سطح روابط سياسی و تشکيلاتی ارتقا پيدا نميکرد. این واقعيت را هم تاکيد کنم که به نظر من 

دگی درست کردن تشکيلات در ميان دهقانان معنی ندارد. چرا که دهقان با آفتاب و روز و هوا و کشت زمين زن
ميکند. حتی یک نظم بورژوائی در ميان دهقانان مطرح نيست. براستی برای گرفتن یک جلسه با دهقان جانمان 
به لب ميرسيد! اینقدر بهانه می آورد، که خاله ام آمده، نوبت آب دارم، یا مهمان برام مياد و غيره، بهرحال از زیر 

ز نظر تئوریک قضيه را متوجه نشده بودیم و ثانيا مناسبات مساله در ميرفتند. مساله مهم این بود که اولا ما ا
حاکم بر روستا را تشخيص نميدادیم. آیا واقعا فلان دهقان مرفه که ما عمری با او کار ميکردیم، اصلا ميخواهد 

  مبارزه کند؟ 
  

د" و "بيساران"( من مدتی را در کرمان کار ميکردم، عده ای از آنها کارگران مهاجری بودند که از منطقه "ژاورو
کردستان) آمده بودند، چون مساله زمين برایشان واقعا مطرح نبود، من به جای بحث در مورد استثمار و کارخانه، 



بيشتر در باره فئوداليسم و مالکيت فئودالی و "ظلم" در دهات برای آنها حرف ميزدم. این بود که از حرفهایم و از 
د که بجای اینکه با طبقه ای کار کنيم که به حکم موقعيت اش در توليد تا آخر تبليغاتم استقبال نميکردند. این بو

انقلابی است، بخاطر اینکه "آبجو" ميخورد، خود را کنار ميکشيدیم. من واقعا حتی تا یکسال قبل نميدانستم که 
حمایت کنيم. آیا در هر از چه چيز دهقان باید پشتيبانی کرد؟  الان ميدانم که ما نميتوانيم از هر خواسته دهقان 

موردی که دهقان برای دفاع از زمين خود جنگ و دعوا ميکند  ما باید دفاع کنيم؟ به نظر من این غلط بود و ما به 
چنان کارهائی مشغول بودیم.  کار ما هم که در دهات متمرکز شده بود، دقيقا دفاع از دهقانان مرفه بود. یادم 

دهقانان فقير تقسيم ميکردیم، رفيق دهقان مرفه خود ما مخالف بود. بطور هست وقتی در دهات زمين را بين 
واقعی هم دهقان فقير خواهان گرفتن زمين نبود. ما اصرار ميکردیم که نه! باید زمين را بخواهی! استدلال 
 زحمتکش دهات خيلی منطقی بود. ميرفت کارخانه روزی هفتاد تومان درآمد داشت. گندم را تغاری صدتومان

ميخرید. خوب طرف با چه منطقی حاضر ميشد برود زمين را تصرف کند و روی آن کار کند با چنين درآمد کمی؟  
براستی همانطور که ایرج هم گفت ما "نارودنيک" بودیم، بی تعارف!  من مقاله ای از لنين خواندم که مينویسد 

ميکردند، در حالی که سوسيال دمکراتهای روس  نارودنيکها چون هفتاد درصد جمعيت در دهات بودند روی آنها کار
در همان سالها عمده انرژی شان را روی طبقه ای ميگذارند که هر چند در "اقليت" بود، اما نيروی آینده جامعه 
بود. ما هم مثل نارودنيکها بخاطر زیاد بودن جمعيت دهقان در کردستان به آن اهميت ميدادیم. من یادم نمی آید 

مان در باره "طبقات" حرف زده باشيم. ما به کليشه دهقان چين چسپيده بودیم و توجه نداشتيم که که در جلسات
دهقانان در دهات نيز، تجزیه شده بودند و طبقه واحدی نبودند. دهقان مرفه، ميانه حال و دهقانی که کارگر شده 

اقل" بودند روی می آوردیم و اینها را بود و دیگر ربطی به روستا نداشت. در ميان دهقانان هم به آنهائی که "ع
فقط در ميان  دهقانان مرفه ميشد پيدا کرد. واقعيت هم این بود که خانه آنها جالبتر و راحت تر هم بود و به حرف 
ما بيشتر گوش ميدادند تا دهقان فقيری که از خستگی و کار طاقت فرسا نای حرف زدن نداشت!  من وقتی به 

زحمتکشان کردستان" برميخورم، کلمه "زحمتکش" آن یک طيف وسيع و ناپایدار و اسم "سازمان انقلابی 
هميشه در حال تجزیه و مفهومی گنگ از "خلق" به ذهنم ميرسد. دهقان مرفه هم "زحمت" ميکشد، کارگر هم 

اید "زحمت" ميکشد، آیا ما واقعا سازمان انقلابی تمام این "زحمتکشان" هستيم؟  اگر مارکسيست هستيم ما ب
  سازمان طبقه کارگر باشيم نه زحمتکشانی که دهقان مرفه و ميانه حال و فقير را با هم زیر یک چتر ميگيرد.  

  
برای ما مساله محاصره شهرها از طریق روستاها مطرح ميشود. در حالی که  ۵٧چهار ماه قبل از انقلاب بهمن 

مایه داری را به عنوان یک "مصيبت" برای جامعه تحرک در شهر بود و روستا ساکت و صامت بود! ما در واقع سر
ميدانستيم که فرهنگ مصرف آن، جامعه را فاسد ميکند. یادم هست وقتی پادگان داشت خلع سلاح ميشد ما و 
سه نفر دیگر از رفقا با یک نفر از "وحدت انقلابی" رفته بودیم دهات که زن یک دهقان را که قهر کرده بود راضی 

شوهرش!  اکثر رفقای ما در سنندج در دهات بودند و در آن روزهای شلوغی شهرها کسی  کنيم برگردد پيش
حاضر نبود دهات را ول کند و بياید در مبارزات شهرها شرکت کند. جنبه دیگر انحراف ما نفی و تحقير "روشنفکر" 

یارو دارد حرف "قلمبه و  بود.  هر کس از مسائل تئوریک حرف ميزد ميگفتيم برو بابا کار "عملی" بکن! ميگفتيم
سلنبه" ميزند. درست است که برخی از روشنفکران عافيت طلب بودند و مبارز نبودند، اما این موارد برای ما 
دليلی شده بود برای نفی و تحقير مسائل فکری و تئوریک. حتی در جریان تحصن استانداری که محافلی جمع 

و گاه برخی از رفقا هم که اکنون از مسئولين کومه له اند، را تحویل ميشدند و بحث ميکردند ما اهميتی نميدادیم 
نميگرفتيم و به نوعی آنان را تحقير ميکردیم. بعدا از ما گله ميکردند که راستی چرا ما را بی محل ميکردید؟  این 

نونی برای بحث بود، تحقير البته در واقع، تحقير فکر تازه و مسائل فکری و تئوریک بودند. یا در "جمعيت"ها که کا
ما دخالت زیادی نداشتيم، در حالی که جمعيت را ظاهرا ما تشکيل داده بودیم. ميگفتيم شما "حرف" بزنيد، ما 
برای کار عملی ميرویم به دهات!  یا وقتی مساله مخفی و حرفه ای شدن مطرح شد، این جنبه که تعدادی آماده 

در شهرها و کارخانه ها آماده نشد و به آن فکر نکرده بود، خيلی  شدند، مثبت بود، اما اینکه هيچکس برای کار
خيلی منفی بود. چریکها در شهرها مخفی ميشدند و ما در کوره دهات. نمونه محمد حسين کریمی را همه 
ميدانيد. اتحادیه دهقانان به چه نتيجه ای رسيد، جز دفاع کامل از دهقان مرفه؟  چه کميتی از دهقانان فقير جذب 
اتحادیه دهقانان شد و چه نفعی برای زحمتکشان داشت؟  نمونه ای منفی را باز هم بگویم، رفيقی از کامياران 
آمده بود شهر کارگری کند، پول جمع کردیم که او را به دهات پس بفرستيم!  براستی ما که داشتيم اتحادیه 

ش موجود دهقانان شرکت نميکنند. کمک دهقانان را در دیواندره هم تشکيل بدهيم، ميبينيم که در این جنب
نميکنند. اگر ماشين مان را هم به زمين شان ببریم دادشان بلند ميشود،  وقتی مساله زمين خودشان مطرح 
باشد، لاف دوستی ميزنند، اما نه خود  به صفوف پيشمرگها  ميپيوندند و نه اگر فرزندانشان بخواهند موافق اند؛ و 

ودی دهقان که در جنبش اول شرکت کردند، اکثرا اسلحه ها رازمين گذاشته اند و دیگر مانع ميشوند. تعداد معد
خيال ندارند با ما بمانند. به نظر من انحراف ما همان بينش خلقی و نداشتن مرز طبقاتی است. ما تازه یواش 

عمره را کليشه ای و یواش داریم نظر مثبتی به مارکسيسم و تئوری نشان ميدهيم. نظریه نيمه فئودال نيمه مست
غلط ميدانم که از چين و آثار مائو گرفته شده اند. بی تعارف بگویم همه رفقائی که اینجا نشسته اند تا یکسال 
قبل نميدانستند که سرمایه داری با تمام وجود در جامعه نفوذ کرده است. واقعا جمع کردن و متحد کردن مردم 

حرف دیگری ندارم."  ( پياده شده توسط من از روی نوارهای دهات حول مساله زمين ممکن نيست. فعلا 
  مباحثات کنگره دوم کومه له)

  
  بخشهائی از سخنان سعيد يزديان در کنگره دوم کومه له: 

  
" ميخواهم در باره قطعنامه ای که در باره انحرافات ایدئولوژیک گذشته قرار است تهيه و تصویب شود، چند کلمه 



يل برخی از رفقا من فکر ميکنم پایه های اجتماعی و مادی آن( انحرافات) حذف شده ای صحبت کنم. در تحل
است، یعنی اینکه گویا خود ما نيز بخشی از یک پروسه اجتماعی نيستيم. به عقيده من این نادرست است. گویا 

ه اگر ما برنامه را تدوین هر کس ميتواند مارکسيسم را بخواند و آنرا یاد بگيرد. و رفيقی این را چنين فرموله کرد ک
نکنيم، بدون آن نميتوان وارد جنبش شد، و یا اگر هم وارد جنبش بشویم، منحرف ميشویم. این را بطور کلی رد 
نميکنم. معلوم است اگر بدون برنامه باشيم ممکن است دچار اکونوميسم هم بشویم. ولی در پروسه واقعی 

د بياوریم، در نظر این رفيق نيست. بحث اینکه مارکسيسم را فقط کسی مبارزه که ما ميتوانيم این تفکيک را بوجو
بخواند با تکيه بر کتابها، نکته ای که جواد مشکی بر آن تاکيد داشت، گویا مارکسيست ميشود، و بعد آن فراگيری 

یک  اش را به برنامه تبدیل کند، به نظر من اساسا غلط است. در دانشگاه کلاسهای تدریس مارکسيسم هست،
بورژوا هم ميتواند به این ترتيب مارکسيسم را بخواند. در دانشگاههای آمریکا ما با پدیده "دانشجویان 
مارکسيست" برميخوریم که معمولا اکثرا به مشاوران بورژوازی تبدیل ميشوند. مثالی هم که زده شد، ترجمه و 

قتی همين ها آن برداشتشان را به برنامه خواندن کاپيتال توسط ایرج اسکندری و یا احسان طبری است. اما و
تبدیل ميکنند، یک برنامه رفرميستی و بورژوائی از آن در می آوردند. این همان سوسياليسم خلقی است. اگر با 
خواندن و تبدیل آن به برنامه کار درست شود، چرا آقای ایرج اسکندری نتواند؟  برنامه را باید بر شرایط اجتماعی و 

ه تطبيق داد. خطوط عمومی را از کتاب ميتوان در آورد،  اما در رابطه با جنبش در هر کشور معين طبقاتی جامع
است که باید برنامه آن جنبش را تدوین کرد. باید وضعيت طبقه کارگر، اوضاع اجتماعی و مبارزه طبقاتی را 

  شناخت تا بتوان برنامه تدوین کرد.
  

تان و شرایط آن، و وجود ستم ملی و تاثير آن بر رفقای ما اشاره کردم. در مورد زمينه مادی، من دیروز به کردس
این تاثير حتی بر رفقای ما از دوران بچگی بوده است، با آن بار آمده اند. همين رفقا به دانشگاه رفته اند و در 

ای بزرگ ایران) وجود بزرگترین دانشگاه ایران هم درس خوانده اند. اما کجا ما با آن صنعت بزرگ که در آنجا( شهره
داشته است، تماس داشته ایم؟ کجا ما با آن پرولتاریای صنعتی ارتباط داشته ایم؟  ما با پرولتاریای صنعتی اصلا 
آشنائی نداشته ایم. حتی اگر خودمان کار کارگری کرده ایم، در شرکتهای ساختمانی و کوره پزخانه ها بوده 

نميشناختيم. به نظر من در دانشگاه بودن به معنی در ارتباط بودن با است. هيچگاه ما طبقه کارگر صنعتی را 
صنعت بزرگ و با پرولتاریا آشنا بودن نيست. اگر اینطور باشد، آدمی را در یک اطاق در نيویورک که صنعتت بزرگ 

این مورد هم دارد بگذار، و کتاب بخواند حتما با صنعت بزرگ بار مياد. اینطور نيست. به نظرم بحث رفيق در 
مکانيکی است، دیالکتيکی نيست. وقتی از صنعت حرف ميزنيم، تاثير خود صنعت نيست، بلکه پرولتاریای صنعتی 
و مباره آن است که تاثير ميگذارد. این جدا کردن مارکسيسم و برنامه از پراتيک به نظر من موجب ميشود که ما 

ن ستم ملی را که من از آن صحبت کردم، بر خرده بورژوازی تفاوت مارکسيسم و رویزیونيسم را نتوانيم ببينيم. ای
تاثير ميگذارد و ایده بوجود می آورد. مطالعه مارکسيسم بر زمينه آن روابط عقب مانده ای که در کردستان  وجود 
داشت، دید محدود ما را از مارکسيسم برطرف نکرد. تاثير مساله ملی بر خرده بورژوازی، موجب ميشود که 

  سم را چون سوسياليسم خلقی بفهمد. مارکسي
  

در رابطه با اینکه گفته شد که ما در اثر مطالعه به نتایج فعلی رسيده ایم، چند نکته را بگویم. ميدانم که تعدادی 
از رفقا از تابستان گذشته یک سری مطالعات را کرده اند، اما من حتی یک نفر را نميشناسم که "کاپيتال" را 

انم که مطالعه هم بی تاثير نبوده و خود من خيلی علاقمندم، اما یک فاکتور و واقعيت دیگر این خوانده باشد. ميد
بود که سوسياليسم خلقی ما به بن بست و شکست رسيده بود. به نظرم این بن بست و عقيم بودن 

ده سوسياليسم خلقی عامل مهمتری در تعمق ما نسبت به انحرافات سياسی و خط مشی ما است." ( پيا
  شدهاز روی نوار توسط من)

  
  بخشهائی از سخنان من در کنگره دوم کومه له:

  
" در مورد مبانی اقتصادی رویزیونيسم، نه مدارک آنرا دارم و نه زیاد بر آن جنبه متمرکز شده ام. اما در مورد 

ناسيوناليسم رویزیونيسم، تا آنجائی که من فهميده ام، انحراف از یک اصل مارکسيستی است که آنهم انتر
پرولتری است. مانيفست حزب کمونيست با شعار پرولتاریای سراسر جهان متحد شوید، آغاز شده است. انحراف 
از این اصل در شوروی دقيقا از کجا شروع شد را نميدانم، اما با برداشت من از این محورها شروع شده است:  

در تدارک شروع این جنگ است، استالين متوجه این وقتی که خطر جنگ دوم جهانی مطرح ميشود و آلمان نازی 
متوجه مساله ميشود. و  ١٩٣۴   -  ١٩٣۵شروع شد، اما استالين از سال  ١٩٣٩روند شده است. جنگ که سال 

از همينجا پشت کردن به آن اصل انترناسيوناليستی شروع ميشود. با وجودی که استالين ميداند که جنگ خواهد 
ا خواهد بود، و حتی پيش بينی ميکند که جنگ احتمالا با حمله به بلژیک شروع ميشود، و شد و آغاز آن در اروپ

بعد به فرانسه ميرسد، اما در آن مورد سکوت ميکند. همانطور که که ميدانيم قتل عام جنگ ابتدا و قبل از 
ی قتل عام شد. در حالی شوروی در اروپا انجام شد. یعنی پرولتاریای اروپای غربی قبل از پرولتاریای خود شورو

که استالين در این مورد بی تفاوت است و تقریبا در مورد آن سکوت ميکند. و در مقابل سرنوشت پرولتاریای اروپا 
بی تفاوت ميماند اما برای پرولتاریای کشور خودش، برخی از صنایع را تبدیل ميکند به صنایع نظامی. این اولين 

انترناسيوناليسم پرولتری و عدول از آن است. دومين قدم این است که  قدم آشکار این پشت کردن به اصل
استالين به جای اینکه به پرولتاریای اروپا متوسل شود و از آنها بخواهد که در مقابل فاشيستها بایستند، به 

که استالين دولتهای اروپائی روی می آورد. و با دولتهای فرانسه و انگليس شروع به مذاکره ميکند. پس از مدتی 
قرارداد جداگانه ای  ١٩٣٩متوجه ميشود که آن دولتهای اروپائی مساله را جدی نميگيرند، بطور جداگانه در سال 



با آلمان نازی ميبندد. یعنی باز هم متوسل به بورژوازی ميشود و پرولتاریا حذف است. حتی برخی قرارداهای 
این است که همه این روشها برای دفاع از منافع پرولتاریای اقتصادی را هم امضا ميکنند. تا اینجا ظاهر قضيه 

شوروی است. منتهی، پس از آن آشکارا در قدم سوم، پشت کردن به انترناسيوناليسم انجام ميشود. در سال 
استالين رسما انترناسيونال سوم را منحل ميکند و  از انحلال آن به نفع بورژوازی دفاع ميکند. و از آن فراتر  ١٩۴٢

این موضع را به خط مشی احزاب کمونيست آن زمان تبدیل ميکند. از حزب کمونيست فرانسه ميخواهد که بر 
عليه "دوگل" اقدام و حرکتی نکنند و برعکس با حکومت دوگل "جبهه واحد" تشکيل بدهند. من فکر ميکنم این با 

سکی هم از پرولتاریا ميخواهد که از دفاع از ميهن کائوتسکی در انترناسيونال دوم، هيچ فرقی ندارد. کائوت
بورژوازی خودی و از ميهن دفاع کنند، استالين هم با انحلال انترناسيونال سوم به نفع بورژوازی حتی از 
کائوتسکی هم فراتر ميرود. فکر ميکنم وجه مشترک تئوریک رویزیونيسم و تئوری "سه جهان" اینجا است. این 

ی در اروپا بر پرولتاریای خود شوروی هم تاثير منفی ميگذارد، به این ترتيب که وقتی واگذاشتن  پرولتاریا به بورژواز
در مقابل آلمان نازی پرولتاریا را قربانی ميکند، معلوم است که به مراتب در برابر خرده بورژوازی شوروی نيز همين 

کمونيست رسوخ ميکنند و مناصب بالائی امتياز را از پرولتاریای شوروی ميگيرد. و به این ترتيب این عناصر در حزب 
را کسب ميکنند. برای مثال، خروشچف، کميسر عالی نظامی در جنگ دوم جهانی است. به این ترتيب زمينه 
برای اینکه دیکتاتوری پرولتاریا عملا نفی شود فراهم ميشود و تئوری آنهم تدوین ميشود. که دولت شوروی "تمام 

  ی است." ( پياده شده از روی نوار)خلقی" است و حزب هم تمام خلق
  
  
  

  )١٣۵٧اواخر دی ماه ”( بيلو“متن فارسی اعلاميه فواد در رابطه با تحصن برای دهقانان 
  
  پدر و مادران! خواهر و برادران! "

هر چيزی که نازک و باریک بشود پاره ميشود اما ظلم در ضخامت و “گفته ای از قدیمی ها است که ميگوید: 
  ”فتیلُ کُ 

ی به ما فشار آورده است. براستی بيائيم فکر کنيم که فایده و چند سال است که قُلدری و ظلم و ستم جنگلبان
نفع این قوانين و مقررات برای ملت چه بوده است؟ چرا دولت نميگذارد ما درخت ها را ببریم؟ برگ درخت بچينيم و 

است. و به یا زمينهای بایر را دایر کنيم و زیر کشت ببریم؟ دولت ميگوید درختها و زمينهای لم یزرع را ملی کرده 
این دليل روستائيان نباید درختها را ببُرند و یا به زمين لم یزرع دست بزنند برای اینکه بگذارید درختها بزرگتر بشوند 
و کوه و دشت زیباتر بشود. طبق استدلال خود آنها هر چيزی که ملی شد معنی اش این است که به ملت تعلق 

عليرغم اینکه مالکان مالياتی بر چيدن برگ درختان و ماليات بر درخت های دارد. قبل از این قانون، در تمام مریوان 
قطع شده( گه لانه و دارانه) را وضع ميکردند، که آنهم ظلم بود، اما هر کس لااقل ميتوانست به اندازه نيازهای 

ه و دشت خودش درختها را قطع کند و برگ درخت جمع آوری کند. یعنی طبق ادعای دولت آنوقتها جنگل و کو
ملی بود نه الآن. خوب هدف دولت از این دروغ چه بود؟ شنيده ایم که گيلان و مازندران خيلی جنگلی اند. آنجا ها 
هم دولت اجازه قطع درختان و چيدن برگ درختها را نميدهد. بعد از چند سال تمام جنگلهای بزرگ را به خارجيها 

د. آن شرکتها از آن درختهای زیبا و ارزان محصولاتی چون مبل، ميز فروخت تا آنها درختها را برای خودشان قطع کنن
و صندلی، تختخواب و کمد لباس و صدها کالای دیگر توليد ميکنند و با قيمتی بسيار گران به خود ما ميفروشند. 

ائی فقير بعلاوه چوب و تنه درختهای با کيفيت را به کشور خودشان ميبردند. به این ترتيب از یکطرف بخاری روست
بدون سوخت ميماند، خود و بچه هایش از سرما ميلرزیدند، اما از سوی دیگر خارجی ها بویژه آمریکائی ها سود 

، ”چناره“، ”دویسه“، ”ویله” ، ”گوماره لنگ“هنگفتی ميبردند. در منطقه خودمان هم ميبينيم که کوهها و تپه های 
را اشغال و تصرف کرده است و ميخواهد به خارجی ها واگذار  ”کانی کوزله“و ” کله وینجه“و همچنين ” قاميشله“

کند. دور آن مناطق را هم سيم خاردار کشيده اند. که معنی اش این است آن مناطق و کوهها و تپه و دشتها مال 
سگ قروه است اما در سریش “مریوانی و ایرانی نيست، به خارجی ها تعلق دارد. یاد این ضرب المثل افتادم: 

دولت از قبل مردم و بر شانه آنها زندگی ميکند. نان، گوشت، روغن، تنباکو، گردو، نفت و ”. نگهبانی ميدهد آباد
  همه چيز را از ملت ميخرد، اما جنگل و نفت را از مردم دریغ ميکند و آنها را ارزان به آمریکا و اسرائيل ميفروشد.

دولت   ایر را تبدیل به زمين دایر کنيم و آنرا زیر کشت ببریم؟حوب حالا ببينيم چرا دولت اجازه نميدهد که ما زمين ب
ميگوید به آن زمينها دست نزنيد بگذارید به مرتع تبدیل شوند. مرتع یعنی جای چراندن حيوانات و گاو و کوسفند 

( مزدور) ” جاش“مردم. اما ما با چشمان خودمان دیده ایم که دولت آن زمينها را به زميندارهای بزرگ و پولدار و 
که دورشان سيم ” بيله“و ” ترخان آباد“مثل کوه و زمينهای ”. برده رشه“و ” سرنژمار“، ”بيلو“ميدهد. مثل زمينهای 

متر زمين در هر دو سوی جاده مریوان به زریبار و نيز مثل  ١۵٠در اطراف زریبار و ” کلک“خار دار کشيده اند. مثل 
یعنی در واقع خود دولت آنها را به تصرف در می   خاردار کشيده اند.که دور آنها را هم سيم ” موسک“زمينهای 

آورد و اشغال ميکند. به این ترتيب دروغ دیگر دولت آشکار شد. بعنی آن زمينهائی که دولت اسمش را گذاشته 



. و دولت ، یا خود به تصرف و اشغال درآورده است و یا آنها را به به زوردارها و ظالم ها بخشيده است”مرتع“بود 
فقط به دروغ گفتن بسنده نکرده است. معلوم است که دهقان و روستائی نميتواند زمين بایر را دایر نکند و یا 
درخت ها را قطع نکند و برگ درختان را برای علوفه زمستانی نچيند. در این چند سال اخير برای کنترل این 

را ميشمردند و از مردم رشوه و باج ميگرفتند. حتی دهات و  کارهای روستائيان، ژاندرمها و جنگلبانی لوله بخاریها
طویله ها را هم برای کشف چوب و برگ درخت کنترل و بازرسی ميکردند. و از آن فراتر پرچين های دهات را هم 

ميکردند. اگر هم با بهانه گيری ها چيزی گيرشان نمی افتاد، دست   بهانه باجگيری و پُر کردن جيب های خود
ند برای پرونده سازی و سپردن به دادگاه. دادگاه هم یا جریمه ميکرد و یا حکم زندان ميداد. به این ترتيب ميبرد

معلوم شد که علاوه بر دروغگوئی ظالم هم هستند. یعنی جنگل و زمين بایر را از مردم سلب ميکند تا آنها را به 
مه و زندان را هم برای مردم پابرهنه و گرسنه خارجی ها و جاشهای زور گو بدهد. و اضافه بر آن رشوه و جری

تحميل کرده اند. به نظر ميرسد اگر امکان داشته باشند خوابهای دیگری برایمان دیده اند. ميبينيم که بعضی از 
خریده است و فعلا همينطور گذاشته است که بمانند. انشا اله ” خاو و ميرآباد“چاههای آب را در دشت مریوان و 

اگر این بلوط را در دهانمان بگذارد فورا یک دیگ هم زیر “از روال تاکنونی اش چنين به نظر ميرسد: خير باشد! 
تا حال برای آب پول نميدادیم، ميبينيم که سوراخ دیگری برای دزدی و چپاول را باز کرده اند و ”. زبانمان ميگذارد

” شارویران“. چند سال پيش در محال یواش یواش آب را هم باید بخریم. این بدبختی و خانه خرابی است
تبدیل کرده است. حال که در این اوضاع و احوال ” شرکت زراعی“ها گرفته و آنها را به ” رعيت“زمينها را از   مهاباد

ستاره اقبال رژیم رو به افول است، روستائيان آن منطقه خواهان باز پس گيری زمينهایشان شده اند. به خدا اگر 
  ی را له نکنيم، دست آخر ما را نيش ميزند.سر این مار زخم

خوب حالا ببينيم عواقب این جنجالی که آفریده شد به کجا رسيده است؟ چگونه شد که برادران زندانی مان( از 
  روستائيان بيلو) به ميان ما بازگشتند؟

به این و آن التماس کردند. در  به مریوان آمدند، رفتند پيش فرماندار و دادگاه و پادگان.” بيلو“در ابتدا وقتی مردم 
آخر پادگان به آنها گفته بود که پس از دو روز به آنان پاسخ خواهند داد. اما پس از آن دو روز هيچ جوابی نبود. بعد 
از آن به دادگاه آمدند و گفتند ما همينجا بست مينشينيم تا برادرانمان را آزاد نکنيد، ميمانيم. وای از آن یورشها و 

ئی که بعضی از کاربدستان دادگستری عليه ما انجام دادند! چه اتهامات و تحقيرهائی در حق ما که پرخاشها
نکردند و چه تهدیدهائی که متوجه ما ساختند. حتی تهدید کردند اگر دادگستری را ترک نکنيم، ژاندارم و پاسبان 

هایمان خيلی ترسيدیم و نا اميد شدیم.  خبر ميکنيم که با لگد و ارُدنگی بيرونمان کنند. دروغ خوب نيست، بعضی
خدا قبول نميکند، بعضی از پسران واقعا گوششان بدهکار نبود و پافشاری کردند که اله باله اگر هم ما را بُکُشيد 

و اعتراض برخاستند   از اینجا تکان نخواهيم خورد. زنان را چرا نگویم؟ نباید کتمان کنم که آنها واقعا خوب به مقابله
تهدید و ارعاب بی تفاوت بودند. روز بعد هم یورش شان ادامه یافت. اما یواش یواش پسر های شهر بيشتر  و به

به جمع ما ملحق شدند و به دفاع از ما برخاستند. آنها(طرف مقابل ما) کمی نرم شدند. اینجا دیگر شروع کردند 
ماه  ۶ز تهران پایتخت حکم داده شده است و تا به قرآن قسم بخورند که مساله در حوزه اختيار آنها نيست، بلکه ا

زندانی را تمام نکنند، آزاد نخواهند شد و غيره و غيره. روز بعد هم دادگستری هنوز خود را پيچ و تاب ميداد و بهانه 
ای دیگر تراشيدند. گفتند دادگستری سنندج تعطيل است و اداره دادگستری مریوان هم تعطيل خواهد بود، 

ها و پسران شهر به آنها ”دارسيرانی“ا بروید بيرون و تصحن را تمام کنيد. اما ما با نيروی خود و کمک بنابراین شم
فشار آوردیم و سرانجام آنان را پشيمان کردیم و روز دوم مردم مریوان در مسجد جامع جمع شدند و تصميم 

تصميم گرفتند که به جمع تحصن ما ملحق  گرفتند که به دفاع از ما برخيزند. اینجا بود که کارمندان دادگستری هم
شوند. کاسب و انسانهای معتبر و ریش سفيدهای مریوان هم به رئيس دادگستری گفتند آن چهار زندانی باید 
آزاد شوند. دادگستری نرم تر شد. وای اوائل چطور برخورد ميکردند و در آخر چگونه به ما ملحق شدند! واقعا اگر 

اشتيم و تحصن را در دوره فشارهای اوليه پایان ميدادیم، آبرومان ميرفت که هيچ، برادران دست از اتحادمان برميد
نفر از برادران بيلو و  ۶زندانی مان هم آزاد نميشدند. بلافاصله پس از آن اتفاق به جاهای مختلف تلگراف زدیم و 

  مریوانی عازم سنندج شدند. ٢همراه با 
لاوه دیدیم که بازاری مریوان هم، دستشان درد نکند، در حمایت از ما دُکان و از دردسر آمد و رفتها ميگذرم. بع 

بازار را بستند و تعطيل کردند. عليرغم همه اینها، هنوز بعضی از رئيس و روسا، گوشهایشان را پنبه گرفته بودند و 
بدهد ” رضایت“کنيم که  حتی به ما پاسخ رد دادند. ميخواستند که ما با سرافکندگی برویم به جنگلبانی التماس

ماه کاهش بدهند. ما این خفّت را نپذیرفتيم. وقتی در سنندج پاسخ رد گرفتيم،  ٢یا مدت حبس برادرانمان را به 
باید اذعان کنم که برخی از ما نا اميد شدند. این پا و آن پا کردیم که قدم بعدی چه باشد؟ یکی ميگفت فایده ای 

برگشتند، مساله را ختم کنيم و برویم خانه هایمان، بعضی هم ميگفتندخير! تا بهار ندارد وقتی برادران از سنندج 
غذا ”) ایزراب“هم تحصن را ادامه بدهيم و برخی پيشنهاد دادند، تاکتيک را عوض کنيم. خلاصه بحث از اعتصاب( 



شب خوابم نميبرد. یکی از به ميان آمد. در دفاع این پيشنهاد یکی ميگفت برادران واقعا اگر آب زندان را نخورم، 
بيلوئی ها گفت بگذارید این بدعت به نام بيلوئی ها ثبت نشود، بدنام مان ميکند! عاقبت به این نتيجه رسيدیم 
که کسانی که وضع سلامت جسمی خوبی دارند و بخود اعتماد ميکنند همراه با دختر و پسران شهری بزم 

غير از روزی یک استکان چای شيرین از هر نوع خوراک و نوشيدنی  (تاکتيک) را تغيير بدهند و تصميم بگيرند که
آوردند که همين کار را بکنيم. این بود که از روز چهار شنبه که بيست روز از زمستان گذشته ” نيت“امتناع کنند. 

است اعتصاب غذا را آغاز کردیم. طبيعی بود که برخی ميگفتند سخت ) ١٩٧٩ژانویه  ١٠، ١٣۵٧دی ماه  ٢٠بود( 
ممکن است بميریم، یکی ميگفت اگر بلائی سر یکی از جوانهای شهر بياید آبرویمان ميرود و پدر و مادرها یقه 
مان را ميگيرند. بعضی هم اصلا گوششان بدهکار نبود و سفت و سخت پای تصميمشان ایستادند و مشغول آواز 

  خواندن بودند!
رده بودیم و نميدانستيم که چگونه همان بزم(تاکتيک) ما را معروف برادران! این تزلزل هم گناه ما نبود. تجربه نک

کرده و شهرتمان را به رادیوها و روزنامه ها کشانده است. جوانان شجاع سنندج در حمایت از ما فراخوان دادند و 
ند و روز بعد خود رفتند در مسجد جامع سنندج بست نشستند. حتی کارمندان ادارات هم اعلاميه ای منتشر کرد

هشدار دادند اگر بيلوئی ها را آزاد نکنند آنها هم از رفتن به سر کار امتناع خواهند کرد و اعتصاب خواهند کرد. این 
بود که تحرکات سنندج آن شهر را زیر و رو کرد و فشار به دولت اوج گرفت. واقعا باید از سنندجی ها تشکر کرد. 

بعضی دین فروش و به ظاهر مسلمان و گوش بفرمان مالک، اعلاميه اما هر اندازه سنندجی ها با انصاف بودند، 
قضایای بيلوئی ها جنگ و نزاع درونی خودشان است و ربطی به ” ای منتشر کردند و بر دیوارها نصب کردند که:

جنب و جوشی که در ميان مردم ایران براه افتاده است ندارد و تحصن برای بيلوئی ها به حرکتی که در ميان 
” داسنی“نيستيم، یهود و نسارا و روس و گبر و ” مسلمان“انگار ما ”. مانان راه افتاده است، لطمه ميزندمسل

  هستيم.
فرض بگيریم که بيلوئی ها اصلا مسلمان نيستند و مورد ظلم و زور هم قرار نگرفته اند. پس تکليف مردم مریوان و 

ن حرفهائی که آن بی انصافها روی کاغذ آوردند و به تمام مردم مریوان چيست که به دفاع از ما برخاستند؟ آ
دیوارها چسپاندند، یک دهن کجی بود به مریوانی ها و سنندجی های شجاع. دم جنباندنی بود به دور جاشها. 
اما در سایه اتحاد مریوانی و سنندجی خود آنها رسوا شدند و به خود آنان دهن کجی شد. از این افسوس 

ميگویند مسلمانيم و از طرف دیگر شعار ميدهند: ای کارگر محروم، ای دهقان غارت شده و ميخورم که از یکطرف 
ای جوانان سرکوب شده! این ادعاها کجا و آن کاغذهای روی دیوار کجا؟ هر چه بود این حوادث چند درس را به ما 

  نشان داد:
د. ميبينيم که اگر تمام مردم بيلو از یکم: انسان در مبارزه برای گرفتن حق خود، به تنهائی به جائی نمی رس 

  کوچک و بزرگ در دفاع از آن چهار زندانی بيلوئی به ميدان نمی آمدند، به هدف خود نميرسيدند.
دوم: التماس و شيون و زاری نزد ظالم دهشاهی ارزش ندارد. مگر نه اینکه در پادگان و دادگاه ما را بی محل  

  کردند؟
و نشان کشيدنهای ادارات بترسيم و مایوس شویم، مثل روحيات بعضی ها  سوم: نباید از تهدیدات و خط

  روزهای اول دادگستری.  در
چهارم: اگر انسان روی حرف حق خودش بایستد و پافشاری کند، یواش یواش دیگران به کمک خواهند آمد و به 

و نشان کشيدنها توجه نکردیم،  این ترتيب تدریج قوی تر ميشود. مگر ندیدیم که هنگامی که ما به تهدیدات و خط
، ”ینگيجه“، ”ترخان آباد” ، ”دارسيران“مردم شهر ها و دهات به حمایت از ما برخاستند؟ بگذارید همينجا از مردم: 

و ” مرگ” و ” نه نه“و ” چور“، ”سرنژمار“، ”ساوجی“، ”برده رشه“، ”کانی ميران“، ”محمئه“، “سيف پائين و بالا “
بخاطر آن همه حمایت و پشتيبانی بی دریغ تشکر ” باشماخ“و ” چاوگ” و” که له وینجه“و ” مارنژ“و ” گویزه کویره“

  کنم.
پنجم: اگر مبارزه ما با روش و تاکتيکی پيش نرفت، نباید مایوس شویم بلکه باید باید شيوه دیگری را در پيش  

کردیم، بازهم گوش ندادند. سرانجام روش بگيریم. مگر نه اینکه اول به التماس روی آوردیم، بی نتيجه بود، تحصن 
مبارزه را به اعتصاب غذا تغيير دادیم و بالاخره موفق شدیم؟ این آخرین حرکت ما(اعتصاب غذا) انگار خار را به 
انتهای دُمشان فرو کرد! دکتر و پرستار فرستادند که به وضع سلامت اعتصابيون رسيدگی کنند. انصافا اینها هم 

ئولانه پيش بردند. و در آخر این آنها بودند که به ما التماس ميکردند، گفتند چهار روز، دو روز و یا وظيفه خود را مس
لااقل یک روز به آنها فرصت بدهيم تا زندانيان را آزاد کنند. ما، اما، سفت و سخت ایستادیم و گفتيم نه! همين 

وجه بود که برای پيشبرد هر کاری، روش مناسب را الآن باید آزاد شوند. و آنها حرفمان را پذیرفتند. پس باید من
زمين شيب دار را با جویبار و دشت را با حوضچه آبياری ميکنند، یا بوته را با داس و “انتخاب کرد. مگر نه اینکه: 



هم با ” سيفی“و ” دارسيرانی“ما با تحصن و اعتصاب زندانی هایمان را آزاد کردیم و ” درخت را با تبر ميبُرند؟
  رزه و زور زمين های خود را پس گرفتند.مبا

ششم: وقتی مردم متحد شوند و تاکتيک هایشان را مطابق نياز مبارزه در راه حق خود عوض کنند. عاقبت پيروز 
اگر متحد باشيم و دست دردست هم، با یکدیگر زندگی کنيم و “ميشوند. رحمت به قبر آن شاعر که گفته است: 

  ”واهيم شد، سربلند ميمانيم و سرافکنده نخواهيم شد.با همدیگر بميریم، پيروز خ
از اینها گذشته این ماجرا، چشم و گوش همه ما را باز کرد. دروغ و ریاکاری و توطئه ژاندارمها و جاشها را افشا  

اما خدا    ها در شهر خوب نيست و شهری از دهاتی بدش مياد و هزار حرف پوچ دیگر.” آشوب“کرد. ميگفتند این 
است دیدیم که همه آن حرفها دروغ و حُقه بازی بودند. همه برای این بود که رابطه بين شهری و دهاتی را  شاهد

آی ظالم! اگر یکبار من را فریب بدهی ” خراب کنند تا خودشان مثل سابق ظالم و آغا و مالک، اسب خود را برانند. 
  ”آنگاه خدا از خود من نگذرد.خدا از تو نگذرد، اما اگر بار دوم هم سر من کلاه گذاشتی، 

  خوب پس چکار کنيم که بار دیگر ما را فریب ندهند؟
، ”قوم و قوم بازی“، ”نوبت آب“باید بعضی اختلافات و کشمکش ها در بين خودمان را کنار بگذاریم. قبلا بخاطر 

اید تعجب کنيد، اما ، و هزار و یک خرده حساب دیگر، جنگ و مرافعه راه می افتاد. ش”این طایفه و آن طایفه“
بين این روستا و آن روستا تبدیل به رقابت و نفرت و کينه ميشد! در آن ” هلپرکی“بعضی وقتها بخاطر رقص و 

وسط هم جاش و مُفتش و فتنه گر و ژاندرم هم آتش بيار معرکه ميشدند تا دو طرف دعوا را به پاسگاه و دادگاه 
! واقعا حيف است که بعد از این اتحاد شکوهمند، دوباره بخاطر بکشند که از هر دو طرف رشوه و باج بگيرند

مسائل پيش پا افتاده و بخاطر خرده حسابهای کهنه، از یکدیگر دل چرکين باشيم. ببينيد چگونه روستائيان 
  زمينهای مصادره ای و اشغال شده خود را با اتحادشان دوباره پس گرفتند و کمر ظالم را شکستند؟” سيف“
سق دار و کارگر بی زمين( سيائی) با همکاری یکدیگر زمين ها را پس گرفتند. همه ما ميدانيم که در دهقان ن 

، ماليات ”قطع درخت“دوره ارباب و رعيتی و دوره مالکی، به دهقان بی زمين ظلم بيشتری ميشد. اگر ماليات بر 
داشتن زمين بود، آن مالياتها بر ، برای دهقان صاحب نسق و زمين به دليل ”سورانه“، ”جشنانه“هائی چون: 

هم زمين داده ” سيائی“دهقان فاقد زمين برای چه بود؟! حالا که حق را از ظالم ميگيریم، منصفانه است که به 
شود. اگر نه ظالم بين دهقان نسق دار و سيائی اختلاف مياندازد و آنها را بخاطر منافع خود به جان یکدیگر 

  بکار خواهد شد.مياندازد و عليه هر دو دست 
  مردم جلسه تشکيل دادند و در آن جلسه این تصميمات را گرفتند: 

  شيربها نباید از هفت هزار تومان بيشتر تعيين شود. - یک
  نرخ کرایه ماشين از دهات به شهر را که صاحب ماشين بی انصافانه تعيين کرده بود، کاهش بدهند. -دو

  داد. نرخ کرایه تراکتور برای شخم را تنزل -سه
تصميم گرفتند از آن به بعد اختلاف بين خود را به پاسگاه نبرند و خودشان با مشورت و همياری آنها را حل  -چهار
  کنند.

  صاحب آسيابی که نرخ آرد کردن گندم را زیاد تعيين کرده بود، ناچار کردند که هزینه را کاهش بدهد. - پنج
چند نفر مورد اعتماد و دست و دامن پاک و با انصاف را انتخاب بعلاوه مردم در آن نشست شان رای دادند که  

  کنند که ناظر پيشبرد آن تصميمات باشند.
هم مردم به همين ترتيب جمع شده اند و تصميماتی گرفته اند. اتحاد واقعا با حرف ” ژاورود“منطقه ” بيساران“در 

یه بگذارد. تا دیگر فریبمان ندهند. ژندارمها در نميشود. به گفته قدیمی ها هر مرد، سنگی برای ساختن عمارت ما
دهات راه افتاده اند و گفته اند دولت عوض شده است و هر کس نيازی دارد به پاسگاه مراجعه کند تا برآورد کنند. مثلا 
آب، برق، حمام و غيره. هر کس هم جاش بشود ماهيانه دوهزار تومان به او حقوق ميدهيم.. این دروغ است. در 

های بزرگ و از جمله پایتخت با آنهمه تظاهرات و شهيد دادنها، هنوز کمبود آب و برق هست. چطور شد اینها شهر
ما دیگر فریب نخواهيم خورد، دوره مزدوری و جاشيه تی   ميگویند به دهات آب و برق ميدهيم؟ دروغ که هزینه ندارد!

يدهد و یا شهری و دهاتی را ميکُشد. مگر بسر آمده است. چون کسی که جاش ميشود یا خود را به کشتن م
  "  ( پایان اعلاميه بيلو) چگونه آن برادر بی گناه ما را کُشتند؟” قلخانی“نشنيدیم که جاشهای 

  
  چند نکته در مورد اعلاميه بيلو:

ثبت ” بيلو“روستائيان ” به اسم“در محل، در صحن اداره دادگستری، دهقان چرتکه ميانداخت که آیا اعتصاب غذا 
  نخواهد کرد؟ ” بدنام“خواهد شد و آیا آن اقدام آنها را 

د و بجای انتقا شاید او  چندان اهميت نميداد که در آن دوره تلاطم اجتماعی،فواد ایرادات زیادی داشت. ” دیدگاه“  
انتقاد از خود، نخبگان سياسی جامعه که بهترین هایش در ميان جمع کومه له بود، ميبایست برنامه و راهی پيش 

 و فداکاری "روشنفکر" در راه دهقان و "منافع" زحمتکشان بود.” عمل“ پای مردم ميگذاشتند. نه او، عميقا معتقد به
سرجای خودش است و در دوره رژیم ” بيلو. “حشی مرتکب شدفااما، تجربه نشان داد که او در این مورد اشتباه 

حاشيه دریاچه زریبار تبدیل شده است. فواد که همه تلاش اش را کرد تا زمين های ” گردشگری“اسلامی، به مناطق 



های فاقد زمين بازگردد، نيست که ببيند آن نوع ” خوش نشين“و ” ستم دیده“به دهقانان ” مالکی“غصب شده دوره 
، موهومات سوسياليسم تخيلی و دهقانی و مربوط به دوره ماقبل سرمایه داری بود. نيست ”نتيسيسم انقلابیرما“

پس “اتحادیه دهقانی و مسلح تشکيل داد، اکثر زمين های ” برایشان“تا به چشم خود ببيند که دهقانانی که او 
یا در حوزه های گردشگری و توریستی حاشيه  و ند، یا در محدوده شهر قرار گرفته ا” مالکان و جاشها“از ” گرفته

یک ذره درک از اقتصاد  هم به تکه ای از آن بچسپد.” خوش نشين“در کار نبود که ” کشت“دریاچه زریبار. زمينی برای 
سياسی و نگاه صرف به دارسيران و بيلو، همان وقتها نشان ميداد که جنگ بر سر تصاحب زمين های حاشيه شهر، 

نبود، جنگ بود بر سر "سهم" از اجاره زمينها و "مستغلات" که داشتند به پارک و زیر بنای شهرک "جنگ دهقانی" 
” رئوف کهنه پوشی“همان وقتها که فواد و امثال  سازی و هتل داری و مراکز تفریح و گردشگری تبدیل ميشدند. 

به ” اعتصاب غذا“و بظاهر در حال  بست نشسته” دهقان“را ادامه بدهند، خود ” اعتصاب غذا“جانبازی ميکردند که 
همان مالکان و ” خدمت“از دادگستری خارج ميشد و ميرفت شکمش را با نان و کباب پر ميکرد! ميرفت ” نماز“بهانه 

روز “ که برایبگویند ” تملق“که  عليه آنان در دادگستری بست نشسته بودند. اعتراضدر هائی که ظاهرا ” شيخ“
دهقان با همه آن حسابگری های ارزان ” مبارزه“تيره نکنند. آری ” ماجراجوئی“را با ” ارباب“ط با آینده خود و رواب” مبادا

و نازل و فرصت طلبانه و عافيت طلبانه جوش خورده بود، ظرفيت و ذهنيت معامله گرانه ای که البته کسانی چون 
فواد، آن منش ” اتوریته سياسی”س کهکهنه پوشی و عطا رستمی آنرا یروشنی شناخته بودند، اما هزار افسو فرئو
از ” زندان سياسی“کمونيست های فاقد پيشينه “مزورّ دهقانی را از زیر تيغ انتقاد آن  چرتکه انداز ” خلق و خوی“و 

 زیر ضرب بيرون برد. 
 


